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Background and Objectives: Imagination, as one of the fundamental 

components of poetry and closely connected with the human mind, has 

long been a central concern in literary and anthropological studies. The 

present study aims to classify the types of imagination in the poetry of 

Qaisar Aminpour based on Gilbert Durand’s theory of the diurnal and 

nocturnal regimes of the imaginary, examining how the concepts of time 

and death are represented in the poet’s imagery.  Method: This research 

adopts a qualitative interpretive approach and employs a descriptive 

analytical method. The data were analyzed through structural examination 

of poetic images and identification of recurring imaginative patterns, 

interpreted within Durand’s theoretical framework. Findings: The 

findings indicate that in confronting the passage of time, Qaisar Aminpour 

generally adopts an interactive and accepting attitude. Even in instances 

where time appears as an opposing force, the poet predominantly employs 

positive imaginative forms. Furthermore, the relative dominance of the 

nocturnal regime of imagination in his poetry suggests a tendency to 

soften anxieties related to time and death and transform them into a 

meaningful experience.  Conclusion: Overall, the results demonstrate that 

poetic imagination in Aminpour’s poetry functions not merely as an 

aesthetic device but also as a semantic mechanism through which the poet 

confronts the issue of human mortality and reconsiders the relationship 

between human beings and time within the cultural and intellectual 

context of the modern era. 
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های بنیهادین شه ر و در پیونهدی  عنوان یکهی از ملفههه تخیل بهه  : اهداف پیشینه و  

شهناتتی بهوده  ههای ادبهی و انسان گاتنگ با ذهن بشر، همواره مورد توجهه پووه  تن 

پهور، بهر اسها   شناسی تخیل در اش ار قیصهر امین است. پووه  حاضر با هدف گونه 

گی بازنمهایی مههاهی   های روزانه و شبانة ژیلبر دوران، به بررسی چگون افگوی منظومه 

ایهن پهووه  بها رویکهردی    : ها روش   زد. پهردا زمان و مرگ در تصویرآفرینی شاعر می 

  تحلیهل   طریه    از   هها داده   و   شهده   انجها    تحلیلهی   -ی  توصهیه   روش   و   تهسیری –کیهی 

شناسایی افگوهای تکرارشونده تخیلی، بر مبنهای چهارچو     و   ش ری   تصاویر   ساتتاری 

دههد کهه قیصهر  های پووه  نشهان می یافته   : ها یافته   . اند ، بررسی شده نظری دوران 

کنهد  محور اتخاذ می پذیرش ر مواجهه با گذر زمان، غافباً رویکردی ت املی و  پور د امین 

بهرد.  ههای مببهت تخیلهی بههره می و حتی در موارد تقابل با زمان نیز بیشتر از ریخت 

مایل شاعر به تلطیه   همچنین غلبة نسبی منظومة شبانة تخیل در ش ر او حاکی از ت 

.  منههد اسههت ای م نا هها بههه تجربههه آن های ناشههی از زمههان و مههرگ و تبههدیل  اضهطرا  

دهد که تخیل شاعرانه در شه ر  در مجموع، نتایج این پووه  نشان می :  گیری نتیجه 

پور نه صرفاً ابزاری زیباشناتتی، بلکه سازوکاری م نایی بهرای مواجههه بها  قیصر امین 

  نسبت انسان با زمان در بافهت فرهنگهی و فکهری   نسان و بازاندیشی مسئلة فناپذیری ا 

 . عصر مدرن است 
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 مقدمه

آیهد. بهه گهتهة استان به حسا  میترین مسائل آفرین  ش ر و دپیوند میان صور تیال و زبان، به عنوان یکی از بنیادی

توان عنصر تخیل را به واسطة افها ، به مبابه یک جهان فراحسی، با هنر و ادبیات مرتبط دانست )نجومیان، میان، مینجو

پردازان بسیاری قابل بررسی و مطاف ه اسهت و مهههو  تخیهل را بهه شهکلی کلهی، (. تیال و تخیل در آراء نظریه1384

یشمندان شرقی و مسلمان که دربهار  حهوز  گر، گروهی از اندیان شرقی و غربی بازجست. به سخن دیتوان در دو جرمی

شهوند. اند، به عنوان اندیشمندان جریان شهرقی بهرای شهناتت تخیهل م رفهی میشناسی آن بحث کردهتخیل و م رف

ل و شناسی تخیای از جریان م رفتشاته عنوانافقضات، سهرودی، ابن عربی و ملاصدرا هر کدا  بهسینا، عینفارابی، ابن

(. از سهویی دیگهر، 139۷شهوند )کرامهت و فقیههی، تیال در میان اندیشندان مسهلمان و جریهان شهرقی محسهو  می

توان از فیلسوفان یونانی بازشناتت. افلاطون تیال پردازان غربی را میشناسی چیستی تخیل و تیال میان نظریهجریان

(. از طرفهی 1380دانسهت )افلاطهون،  میرواق هی از حقیقهت  و آن را نمهودی غیآورد  شهمارمیبه  را جزء چهار  م رفت

(؛ از 13۷9نگرنهد )بهرت،  ها میگیری از تخیل، با نگرشی نو )دور از طبی ت و واق یت موجود( بهه پدیهدهشاعران با بهره

در ادامه ارسطو (؛ اما.  1386داد )بلخاری،  قرار میشهر تود بیرون  رو افلاطون، هنرمندان )تاصه شاعران( را از آرماناین

تر غربی در مطاف ات تخیهل بها (. اندیشمندان مدرن1349دانست )ارسطو،  تهکر نهس را بدون صورت تیافی ممکن نمی

 شوند.استرو ، یونگ، کربن و باشلار شناتته میفوی 

ت امهل اندیشهه  . افبته این نکته قابل توجه اسهت کههگیردهای غربی قرار میدوران نیز در میان جریان نظریة ژیلبر 

 پردازی دربار  تخیل است.ان اندیشمندان جریان شرقی و غربی، سبب پیشرفت گستردگی نظریهمی

عربی و سهروردی، نیز بررسی و مطاف هة عرفهان به سخن دیگر، کربن با تأثیرپذیری از اندیشمندان شرقی مانند ابن 

های منهدی از اندیشهه(. همچنهین بهره1390ست )کربن، ة تود را دربار  تخیل بیان داشته اشرقی)تخیل عارفان( نظری

فیلسوفان صدرایی و مشایی، مهاهی  تاریخ قدسی و اقلی  هشت ، نیز عقل ف هال از سهوی کهربن مطهر  شهد )عباسهی، 

تار تنظی  کرد )کرامهت و فقیههی، عنوان یک ساتر ادامه باشلار با بررسی تلهیقی ش ر و عل ، تخیل را به(. د18:  1390

گرفت و م تقد دانست؛ اما منشأ اصلی آن را تخیل در نظر میکار شاعران را م طوف به احسا  می(. باشلار،  22:  139۷

کننهد کنند؛ تصاویر را بها زبهانی تلاقانهه بیهان میتر آن را تجربه میمندی از عاف  تیال که پی بود که شاعران با بهره

را بر اسا  چهار عنصر )آ ، تاک، آت ، هوا( ارائه داد )کرامت و فقیههی، (. در نهایت نیز او نظریة تود  13۷8)باشلار،  

کاوانهه، یافهت هایی میان نگاه وی نسبت به تخیل و تیال، با نگاه فرویدی و روان(. با بررسی نظریة او، تهاوت23:  139۷

 شود.می

انسهجا  بخشهید. از اش را  ی ، نظریههود و پس از دفاع از رسافة دکتهری تهوهای پیشین تدوران با توجه به نظریه    

توان گهت تأثیر باشلار بر دوران بی  از هر اندیشمند دیگری است؛ در حافی که دوران بها تهوان  و بررسهی طرفی می

دوران و باشهلار بهه  های میانهایی از نظریة او دارد و همین موضوع سبب شده تهاوتآثار باشلار، نقدی نسبت به بخ 

ز اهمیت نظریة دوران دربار  تخیل شناتته شود. در نهایت دوران ابداع روش علمهی، نگهرش غهر  بهه عنوان نکات حائ

ههای تهوان سهاتتارها و نظا (. در ادامه با بررسهی نظریهة دوران، می1395تخیل را انسجا  بخشید )پورش بان و امین،  

 تخیل از نگاه او را تبیین کرد.

ههای مندی از آموزههای غربی و بهرهاقع او با بازنگری در سنتشناسی است. در واهمیت نظریة دوران در تغییر روش    

ای و عرفانی، به سراغ شناتت تخیهل و پیونهد آن بها انسهان رفتهه شرقی و اسلامی، نیز با جایگزین کردن روش اسطوره

 (.139۷است )کرامت و فقیهی،  

 پژوهش  روش
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 بههره  نیهز کمّهی  -  توصهیهی  پشتیبانی از  تحلیلی،  دقت  تقویت  نظورمبه  که  است تهسیری  -  کیهی عضر از نوپووه  حا

 هایمنظومهه  اسها   بهر  اشه ار  تحلیهل  و  است  دوران  ژیلبر  ایاسطوره  تخیل  ینظریه  پووه ،  نظری  چارچو .  بردمی

 است.  شده انجا   هاآن به وابسته هایریخت  و شبانه و روزانه تخیلی

 نخسهت،  مرحلهه  در.  اوسهت  شه ری  دفترههای  در  پورینام  قیصر  تشرشدهنم  اش ار  کل  شامل آماری پووه   م هاج

 مهرگ،  زمان،  مهاهی   با  مرتبط  تخیلی  تصاویر  شبکه  تا  شد  بررسی جامع  و  اکتشافی  توان  صورتبه  شاعر  اش ار  تمامی

 گردد.  شناسایی هاآن  با  ت امل  یا  تقابل

اسهت اری   ست اره یها شهبکهی که در قافب واژه، ترکیب، ا ، »تصویر تخیلی« است؛ تصویرپووه  نای  در واحد تحلیل    

های روزانهه یها ههای تخیلهی منظومههگیرد و در چارچو  نظری ژیلبر دوران، قابلیت انتسا  به یکی از ریختشکل می

 د.یی چند سطر ش ری تحق  یابشبانه را دارد. این تصویر ممکن است در سطح یک بیت، یک مصرع یا پیوند م نا

نظیهر تقابهل بها زمهان، )  های نظهری ژیلبهر دورانشده بر اسا  ملفههتصاویر تخیلی استخراجز توان  جامع،  ا  پس    

 سهسس،.  شهدند بندی و کدگهذاری مهههومیطبقهت(  هرا  از مرگ، عروج، سقوط، تلطی  شبانه و تبدیل مرگ به حیا

 بهه نماینهده هاینمونهه شهده،تصهاویر شناساییمحدودیت حجه  مقافهه، از میهان  به جهتو با و ترعمی  تحلیل  منظوربه

 و  شهاعر  تخیلهی  غافهب  افگوهای  نمایندگی  انتخا ،  این  در  هدفمندی  م یار.  گردید  انتخا  هدفمند  گیرینمونه یشیوه

 .آماری  یا  تصادفی انتخا  نه  است، بوده شبانه و روزانه هایمنظومه  در هاریخت تنوع

شهده ثبهت و گهزارش شهده های استخراجهای تخیلی در نمونههبسامد نسبی ریختبرای پشتیبانی از تحلیل کیهی،      

 نسهبی بسهممدیک  یها غلبهه دادن نشهان ههاآن هدف و دارند افگوپردازانه و توصیهی  کارکرد ها صرفاًاست. این شمارش

 .ایجنت ریآما ت می  نه است، پورامین قیصر ش ری تخیل در  هاریخت

 نظهری چهارچو  بها انطباق  متنی،درون انسجا  به اتکا ها از طری تحلیلسیری پووه ، اعتبار با توجه به ماهیت ته    

 نقه   ماننهد  هاییمحهدودیت  که  است  بدیهی.  است  شده  تأمین مختل   ش ری  متون  در  م نایی  افگوهای  تکرار  و  دوران

 .شودها تهسیر میووه  در پرتو آنها وجود دارد که نتایج پ مونهن خا انت در مقافه حج   محدودیت  و  پووهشگر ذهنیت

 های پژوهشپرسش

های روزانه و شبانة ژیلبر دوران پور را بر اسا  افگوی منظومهتوان ساتتارهای تخیلی در اش ار قیصر امینچگونه می  -

 شناسی کرد؟گونه

پهور چگونهه بازنمهایی ، تهاریکی و حیهوانی( در اشه ار امینهای تخیلی )عروجی، تماشایی، جداکننده، سقوطیریخت  -

 شوند و چه نسبتی با مههو  گذر زمان و مرگ دارند؟می

 های روزانه و شبانه، به چه صورت است؟پور در مواجهه با هرا  از زمان و مرگ در قافب منظومهرویکرد امین  -

نی، های زمهامحهدودیت پور برای بازسهازی م نها در برابهرینافگوهای تخیلی در ش ر امهایی از نمادها و کهنچه نق   -

 قابل شناسایی است؟

 های پژوهشفرضیه

گیرند و رویکردی ت هاملی بها پور از منظر افگوی ژیلبر دوران، عمدتاً در منظومة شبانة تخیل قرار میاش ار قیصر امین  -

 گذر زمان و مرگ دارند.

ههای منههی لاتری نسهبت بهه ریختپهور بسهامد بهاکننهده( در اشه ار امینهای مببت )عروجی، تماشایی، جداریخت  -

   غلبه بر هرا  از زمان هستند.دهند)سقوطی، تاریکی، حیوانی( دارند و نشان

ههای افگوههای فرهنگهی و اسهلامی، ابهزاری بهرای تلطیه  تر گیری از نمادها و کهنپور، با بهرهتخیل شاعرانة امین  -

 ا در برابر مرگ و گذر زمان است.وجودی و بازسازی م ن

دهند  ویوه در موضوعات دفاع مقد  و مضامین عرفانی، نشهانپور، بهوزانه و شبانه در اش ار امینهای رترکیب ریخت  -

 کاوی است.شناسی و روانپیوند عمی  میان اسطوره

 



  دیار رفاعی و مبین مقتدر پرمهر.../ ورانر با الگوی ژیلبر دپوشناسی تخیل در اشعار قیصر امینگونه

20 
 

 پیشینۀ پژوهش

فارسهی  رارسی و غیهادبیات ف  لیل متون ادبی در حوزتح به ،تخیل ژیلبر دوران ةگیری از نظریمطاف ات مت ددی با بهره

و افگوی دوران را  اند. این مطاف ات عمدتاً بر تحلیل ساتتارهای تخیلی در متون کلاسیک و م اصر متمرکز بودهپرداتته

ه صورت تحلیلهی ها باند. در ادامه، به برتی از این پووه های تخیل به کار بردهبه عنوان چارچوبی برای شناسایی گونه

 .شوداشاره می

ای با عنوان »تحلیل اش ار سروش اصهههانی بهر اسها  نظریهه تخهیلات ژیلبهر ( در مقافه1402فمجان )و عا  مرادی

افگوهای اش ار را با تأکید بر کهن دوران«، به بررسی غزفیات سروش اصههانی پرداتته و ساتتارهای تخیلی غافب در این

دههد، امها محهدود بهه دوره رای تحلیهل تخیهل ارائهه میمند بین پووه  اگرچه چارچوبی نظا اند. ادوران تحلیل کرده

( در »اسهطوره 1402مین ترتیب، فهیمها، گهودرزی و نهامور مطله  )کلاسیک است و به ش ر م اصر توجهی ندارد. به ه

انهد. متون ادبی و هنهری پرداتته  ها درشناسی ژیلبر دوران« به بررسی نق  اسطورهپنهان در نقد هنر و ادبیات با روش

شناتتی تأکید دارد، اما کاربرد افگوی دوران در تحلیل ش ر م اصر را کمتر مورد توجهه های اسطورهن مطاف ه بر جنبهای

 .قرار داده است

در لی غزفیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبهر دوران« بهه تحلیهل تخیهل ( در »نقد تخی1401نیا )ایمانینسب و عبیدی    

توانند در فهه  سهاتتارهای تخیلهی افگوهای دوران میاند که چگونه کهننشان داده  اند وش ر کلاسیک فارسی پرداتته

ند. با این حال، این پووه  نیز مانند مطاف ات پیشین، به ش ر م اصر نسرداتته اسهت. از سهوی دیگهر، غزفیات ملثر باش

اسا  ساتتارهای نظا  تخیل در یلی داستان تشنه و دیوار مبنوی بر  ( در »تحلیل ساتتار تخ1395پورش بان و امین )

 .انداند و کمتر به اش ار غیرروایی توجه نشان دادهآراء ژیلبر دوران« به بررسی متون روایی مبنوی پرداتته

عاشهقانه ( در »بررسی تطبیقی نظا  تخیلی غزفیات  1395آبادی عر  )یوس آبادی عر  و  تطبیقی، یوس    در حوز    

بهر اسها  افگهوی ژیلبهر دوران« بهه مقایسهه تخیهل در شه ر م اصهر فارسهی و عربهی   بشاره افخوری و حسین منزوی

  اگرچه گامی در جهت تحلیل ش ر م اصر برداشته، اما به دفیل تمرکز بر اشه ار عاشهقانه، دیگهر اند. این پووهپرداتته

زاده وزی و اوجهاق لییهده گرفتهه اسهت. همچنهین، سه یدی، مهاحهای ش ری مانند ش ر اجتماعی یا تغزفهی را نادگونه

انهد کهه افگوی شیر در دو متن کلاسیک پرداتته( در »تخیل شیر در رز  فردوسی و بز  نظامی« به تحلیل کهن1384)

 .حلیل ش ر م اصر داردبه دفیل محدودیت موضوعی، کاربرد محدودی برای ت

های تخیلهی در اشه ار ا به تحلیل گونهههیک از آندر مطاف ات پیشین، هیچ  شناتتیبا وجود تنوع موضوعی و روش    

پور با تلهی  مضهامین اجتمهاعی، اند. امینترین شاعران م اصر فارسی، نسرداتتهبرجسته پور، به عنوان یکی ازقیصر امین

کند. پهووه  حاضهر بها   میعاشقانه و فلسهی در اش ارش، بستری غنی برای تحلیل تخیل بر اسا  افگوی دوران فراه

کنهد، بلکهه چهارچوبی پور، نه تنها تلأ موجود در مطاف ات پیشین را پهر میشناسی تخیل در اش ار امینگونهتمرکز بر  

شناسهی دوران، بهه شناسهایی از روشگیهری  دههد. ایهن پهووه  بها بهرهنوین برای تحلیل ش ر م اصر فارسی ارائه می

تری از نق  تخیهل در شه ر این طری ، به درک عمی   پردازد و ازپور میلی در ش ر امینافگوها و ساتتارهای تخیکهن

 .کندم اصر کمک می

 مبانی نظری

 شناسی ژیلبر دورانمعرفت

ای عنوان قهوهشنا  فرانسوی، با تکمیل و بسط آرای گاستون باشلار، تخیل را نه صهرفاً بههمنتقد و انسان  ،1ژیلبر دوران

در اندیشة انسانی بررسی کرد. به گهتة عباسی، تهداو  اندیشهة   مبابه نظامی ساتتاری و عنصری محوریذهنی، بلکه به  

»سهاتتار تخیهل انسهان« شناسی، وی را به تدوین نظریهة باشلار در آثار دوران و تأثیر مستقی  آن در نقد ادبی و انسان

ههای ارزشسهازی  و تصاویر مهادی، کهه بهه برجستهق داد. باشلار با طر  مهاهیمی چون »فلسهة نه«، منط  تقابلی  سو

 
1  . gilbert durand 
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(. بها ایهن حهال، تههاوت 1390 ای را برای دوران فراه  کهرد )عباسهی،های نظری تازهپردازند، زمینهبنیادین تصاویر می

شهود )همهان(. دوران بها مبنها قهرار دادن شناسهی مطاف هة تخیهل نمایهان میاصلی میان این دو متهکر در سهطح روش

ی تخیل بر پایة چهار عنصر مهادی بهرای شهناتت سهازوکارهای آن کهایهت ی باشلار، بر این باور بود که بررسهااندیشه

های تخیلی متمرکهز اسهت، بندی قطبتری را پیشنهاد داد که بر شناسایی و طبقهشناسی جامعرو، روشکند؛ ازایننمی

 (.هند  تخیل استوار بود )همانددر حافی که روش باشلار بیشتر بر بافتن عناصر و مواد تشکیل

گیری ناتودآگاه فردی و جم ی و نیز در شیو  مواجهة انسان با جهان از دیدگاه دوران، تخیل نقشی کلیدی در شکل    

داند و آن را نه در تقابل با عقل، بلکه اسا  ذههن، ت قهل و اسهتدلال پیرامون دارد. او تخیل را سرچشمة تما  تهکر می

هها تأکیهد دارد )همهان(. ای آنای نمادین تصهاویر و مطاف هة اسهطورههشناسی او بر ویوگیرو، روشازاینکند.  تلقی می

ه دانسهتند، بهپایهه میارزش یا بیهای سنتی فلسهة غر ، از سقراط تا دکارت، را که تخیل را نیرویی ک دوران برداشت

دوتهایی »صهحیح یها  گذاری منهی و منطه درنیته، با ارزشکشد. به باور او، سنت فلسهی یونان و تداو  آن در منقد می

های اسهلامی و گیهری از اندیشههو بهرهغلط«، تخیل را به حاشیه رانده است. در مقابل، دوران با بازنگری در این نگرش  

ای علمهی و در عهین حهال کنهد کهه تخیهل را بهه شهیوهشناسهانه پیشهنهاد میشناسی، رویکهردی انساندان  اسطوره

 (.کند )همانناشناسانه مطاف ه میم 

ورز بودن انسان و تهکر درونی او های اجتماعی و فلسهی، حقیقت اندیشهدوران بر این باور است که با وجود دگرگونی    

ورزانه انسهان و نقه  شناسی بر تداو  هستة اندیشههمواره پایدار مانده است. بر این اسا ، فرضیة بنیادین او در انسان

شناسی و بازنمایی تصاویر به م نها و توان از طری  اسطورهاین تداو  را می  ی تخیل در اندیشة بشری استوار است.محور

های فلسهی در شهناتت انسهان، نشهان مند بازشناتت )همان(. دوران با بررسی تحول چارچو مههومی منسج  و نظا 

سهینا، ای ابنهویوه اندیشهههای عرفهانی، بههز سهنترشدی در غر  موجهب حضهور بخشهی ادهد که تأثیر تهکر ابنمی

های مسهیحی و شهیو  های اورفیک و افلاطونی، در تهکهر غربهی شهده اسهت. در مقابهل، سهلطه سهنتعربی و سنتابن

ها در جام ة غربی از طری  کلیسا، به گسست انسان از ساحت م نوی و دوری از تدا انجامیده و بهه رواج سازی آنپیاده

شناسهی غهر  بهه اجزایهی مجهزا ههای انساناست؛ در نتیجهه، چارچو  ایی و تهکیک شهود و عرفان منجر شدهگرعقل

 (.اند )همانتقسی  شده

داند که اجزای آن در پیوندی م نهادار بها یکهدیگر قهرار دارنهد، در به بیان دیگر، انسان سنتی جهان را کلی واحد می    

گیری ههای قابهل انهدازه ، تجربهه و تحلیلطهای مجزا بر پایهة منجهان را مجموعهحافی که انسان مدرن از نگاه دوران، 

مبابة موجودی تنها، مرکزی و نگرد. در تهکر سنتی، مههو  بازگشت به اصل اهمیت دارد، اما در تهکر مدرن، انسان بهمی

که به حذف اسطوره و از میان رفتن زدایی بوفتمان و ریکور،  (. دوران با نقد روش اسطورهنشود )هماشکننده م رفی می

دانهد درک آثهار هنهری میانجامد، اسطوره را نقطة آغاز مطاف ات علمی و هنری و ملفهة کلیدی های عمی  م نا مییهلا

های یونههگ و افیههاده، اسههطوره در نگههاه دوران سههاتتاری پویهها بهها عناصههر افوهیههت و (. مشههابه دیههدگاه1380)عباسههی، 

کند و بها اریخ تطی را عامل کاه  عم  م نایی تلقی میتدهد. او ای وجودی انسان را شکل میافگوهاست که م نکهن

دههد )عباسهی، شناسهی قهرار میتمایز میان زمان آفاقی )فیزیکی( و زمان انهسی )عمودی(، تاریخ را در تدمت اسطوره

1390.) 

 شناسی نقد ادبی ژیلبر دورانروش

ترین ملفههة تصویرسهازی و تخیهل ا بنیهادیر  ان در رسافة دکتری تود عنصر زمانشناسی نقد ادبی، دوردر حوز  روش

اند و تخیل ف ال، که ریشه در بندیتقد است ساتتارهای تخیل بشر قابل شناسایی و طبقهکند. او م شاعرانه م رفی می

ههای شود. بها تکمیهل پووه یها و نمادها بازنمایی مناتودآگاه جم ی و تجار  مشترک انسانی دارد، در قافب اسطوره

های دهد که تواننده را بهه شهناتت لایههشناسی تخیل ارائه میدوران رویکردی نوین در نقد ادبی بر پایة انسان  باشلار،

رنهگ شهدن ای دوران، که در واکن  بهه ک (. نقد اسطوره1390سازد )عباسی، م نایی و فرهنگی آثار ادبی رهنمون می

شهود: نخسهت ل گرفتهه، در دو مرحلهة اصهلی انجها  میهای پوزیتیویستی قهرن بیسهت  شهکریانجایگاه اسطوره در ج
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در ت ریه  (.  ها برای استخراج م هانی عمیه  )همهانای نههته در متن و سسس تحلیل آنشناسایی ساتتارهای اسطوره

 (Durand, 1992) شهودافگهو و نمهاد تشهکیل میدوران، اسطوره چارچوبی پویاست که از سه عنصهر محرکهه، کهن

آورد؛ و نمهاد، م هانی شمول تخیل را فراه  میافگو افگوهای جهاندهنده تصاویر است؛ کهنحرکت  محرکه، همان نیروی

(. ایهن عناصهر در کنهار یکهدیگر سهاتتاری 1390کنهد )عباسهی،  چندلایه و متناسب با بافت فرهنگهی را بازنمهایی می

انجامهد. از سازی م انی عمی  متون ادبی میدهی اطلاعات تخیلی و آشکارسازمان آورند که بهای و پویا پدید میاسطوره

بخ  است. آگاهی از زودگذر بودن کند و ه  افها نظر دوران، زمان بستر وجود انسانی است که ه  محدودیت ایجاد می

)همان(. بر این اسا ، دوران انگیزد  حیات، احساساتی چون تر ، اضطرا ، امید یا شورش علیه مرگ را در انسان برمی

دهنهد و ههای منههی نسهبت بهه گهذر زمهان را بازتها  میکند: تخیلاتی که نگرشبه دو دستة کلی تقسی  می ارتخیل  

 (.اند )همانتخیلاتی که در پی کنترل و غلبه بر زمان

صهورت ، دوران تخهیلات را بههای پیهاژهشناسی مبتنی بر پووه اف ملشناسی کودک و نظریة عکسبا افها  از روان    

کنهد کهه در ای و مقهاربتی را شناسهایی میاف مل اصلی مهوق یتی، تغذیههکند. او سه نوع عکسبندی مید طبقهمننظا 

بنهدی بهه انجامند: منظومة روزانة تخیل و منظومة شبانة تخیل )همان(. این طبقهمنظومة کلان تخیلی مینهایت به دو  

 .کندادبی کمک می شکلی موجود در متونلی و قوانین ه های تخیشناسایی توشه

 های روزانه و شبانهزمان، مرگ و منظومه

دهد که تخیل شاعرانه چگونه در برابر گذر زمان، مرگ، پیری و دیگر نمودههای دوران با تمرکز بر عنصر زمان نشان می

شهود )مهورن، ه انگار  بازتوفد، بها مهرگ مواجهه میویوها، بهدهد. ذهن بشر از طری  اسطورهفناپذیری واکن  نشان می

(. در جوامهع نخسهتین، اسهطور  زمهان اغلهب واق یتهی منههی و 1403نقل در دهقانی یزدفهی و حیهدری،    58:  1394

رویکرد تقابلی   کند:(. دوران دو نوع مواجهه با زمان را م رفی می1380شد )عباسی،  پیوندتورده با رنج و مرگ تلقی می

 (.Durand, 1992د )شوت املی که در منظومة شبانه متجلی می د و رویکردیابظومة روزانه نمود میکه در من

 شودهای مببت و منهی میمنظومة روزانة تخیل از دیدگاه دوران نظامی دیافکتیکی و دوقطبی است که شامل قطب

(Durand, 1992)  تهر  از گهذر زمهان و نهابودی را ههای سهقوطی، تهاریکی و حیهوانی، تصاویر منهی، مانند ریخت

میهل انسهان بهه های عروجی، تماشایی و جداکننهده، بیهانگر کنند، در حافی که تصاویر مببت، شامل ریختایی میبازنم

؛ همان(. نمادهای عروجی، نخسهتین گهروه تصهاویر مببهت، بها حرکهت 1390اند )عباسی، ص ود، کنترل و غلبه بر زمان

ی مادی و مرگ هستند و به ت هافی روحهانی انسهان اهدهند  پیروزی بر محدودیتی، نشانعمودی و ص ود به نور و پاک

(. نمادهای تماشایی با تأکید بر نور و روشنایی، حهس 1390؛ عباسی،  306:  1390اشاره دارند )شریهی وفدانی و شم ی،  

طنتی، مرز میان پاکی و پلیدی را کنند و نمادهای جداکننده، همچون شمشیر یا عصای سلامید و بافندگی را تقویت می

 (.1390سازند )شریهی وفدانی و شم ی،  خص میمش

های بنیهادین انسهان در مقابل، نمادهای حیوانی، تاریکی و سقوطی، با بازنمایی تشونت، ناپاکی و پایان حیات، تر     

صهورت بانة تخیهل قهرار دارد کهه به(. در برابر این تصاویر، منظومة شه1390دهند )عباسی،  از زمان و مرگ را نشان می

دههد. در ایهن کند و با تلطی  تصاویر تهدیدآمیز روزانه، اضهطرا  ناشهی از گهذر زمهان را کهاه  مییبی عمل میکتر

جای تیرگهی و شوند؛ بهرای مبهال، آسهمان شهب بههبخ  تبدیل میتر و آرام منظومه، تصاویر تشن به نمادهایی نر 

هایی ملایه  ماننهد نمادههای حیهوانی بهه شهکل(.  1390نورهای ملایه  اسهت )عباسهی،    وحشت، سرشار از ستارگان و

شهریهی ؛  گردند )هماندهنده بدل میهای آهسته و تسکینشوند و نمادهای سقوطی به حرکتشدن« ت بیر می»بل یده

ای ند و مرگ را به تجربههکترتیب، منظومة شبانة تخیل نگرشی ت املی با زمان ایجاد می(. بدین1390وفدانی و شم ی،  

های تخیلهی، تمرکهز بهر سازد. در این پووه ، با توجه به قرابت ش ر با نماد و ریختقابل پذیرش تبدیل می  وم ناپذیر  

 .تحلیل تصاویر این دو منظومه است
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 هایافته
دست آمهده افگوی ژیلبر دوران بهپور و با اتکا به های این پووه  بر پایة تحلیل تصاویر تخیلی در اش ار قیصر امینیافته

پهور دهد که تخیل در شه ر امینهای منتخب، در پرتو توان  مجموعه کامل اش ار شاعر، نشان می. بررسی نمونهاست

ی بخشهی بهه تجربههمبابه ابزاری برای م ناکند و بهواجهه با مهاهی  زمان، مرگ و فراموشی ایها مینقشی بنیادین در م

 .نمایدل میزیستة انسانی عم

 است؛ ت املی و تقابلی افگوی زمان، واجد دو رویکردپور با کهنی امینهاز آن است که مواجه  ها حاکینتایج تحلیل  

 کهه  مهواردی  در.  دارد  غلبهه  شاعر  هایتصویرآفرینی  از  جهیتو  قابل  بخ   در  محورپذیرش  و  ت املی  رویکرد  حال،  این  با

ههای مببهت منظومهة روزانهه، کارگیری ریختی  بهتاً از طرکند، این تقابل عمداذ مییکردی تقابلی با زمان اتخرو  شاعر

 .شودمی  بازنمایی جداکننده  و  عروجی  تماشایی، ایهویوه ریختبه

شهده دارد و های بررسیهای تخیلی، ریخت تماشایی بیشترین حضور را در میان نمونههاز نظر بسامد نسبی ریخت  

های قطب مببت، بیانگر گرای  شاعر به غلبهه بهر ة ریختگیرند. غلبوجی و جداکننده قرار میهای عرپس از آن ریخت

ای قابل ، به تجربهای که در آن اضطرا  فناپذیریمند با مسئلة مرگ است؛ مواجههای م ناهرا  از گذر زمان و مواجهه

 .شودپذیر تبدیل میتأمل و پذیرش

 منظومة پور ذیلهای امینتصویرآفرینی  از  ساتتار تخیل در بخ  قابل توجهی  دهد کهها نشان میهمچنین یافته  

. دهنهدمی اتتصها  تهود به را  نسبی  بسامد  بیشترین  روزانه  منظومة  مببت  هایریخت  آن،  از  پس.  گیردمی  قرار شبانه

ه نگرشهی ت هاملی و آمیز، بلکهان، نهه تقابهل تشهونتزمه  گهذر  برابهر  در  شهاعر  غافهب  رویکرد  که  دهدمی  نشان  امر  این

 .ستشده اتلطی 

تهوان ابهزاری بهرای مقابلهه بها زمهان پهور را میدر مجموع، بر اسا  افگوی ژیلبر دوران، تخیل در ش ر قیصر امین  

های فرهنگی، اجتماعی و شخصهی شهاعر در مواجههه بها مسهائل دهند  نگرشدانست که افزون بر کارکرد فردی، بازتا 

 .انسان مدرن نیز هست

 پورمین های تخیلی در اشعار قیصر ا ها و منظومهالگوی کلی ریخت  . 1ول دج

 سطح تحلیل نتیجه

 رویکرد غافب به زمان ت امل و پذیرش

 رویکرد فرعی تقابل )محدود(

 های روزانه غافبریخت جداکننده  ←عروجی ←تماشایی  

 هاگذاری ریختارزش غلبة قطب مببت

 منظومه غافب شبانه

 جایگاه منظومه روزانه های مببت، با غلبة ریختومه شبانهپس از منظ

 

 هاتحلیل داده

پهور پرداتتهه های تخیهل در اشه ار قیصهر امیندر این بخ ، بر اسا  افگوی ژیلبر دوران به مطاف ه و شهناتت گونهه

کار گانه یا ترکیبی نیز بههتوان به صورتی جدارسد که افگوی دوران را در بررسی آثار ادبی، میشود. چنین به نظر میمی

پهور، های متهاوت و پراکنده از دفترهای شه ری امینشود با بررسی نمونهکه در این پووه  تلاش میضیح اینبست. تو

دست آیهد. بهه گذاری مببت و منهی از منظومة روزانه یا تصاویر تلطی  شده در منظومة شبانه را بههایی با ارزشریخت

های شدن آنان در منظومهة شهبانة نمونهههای روزانه و ترکیب  ههای دو قطبی منظومآفرینیویری تصبررسبیان دیگر، با  

 های تخیل در ش ر وی دست یافت. از سویی دیگر چنان که گهتهه شهد، روشتوان به شناتت گونهپور، میش ری امین

ی دوران از مندی افگهودارد. نیز توجه به بهره  شناسیدوران، با تأکید بر اسطور  زمان و هرا  از گذر آن، جنبة اسطوره
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پهور را شناسی از ش ر امینکاوری و انسانشناسی، روانتواند تحلیلی سه جانبة مشتمل بر اسطورهکاوری، مینظریة روان

 نشان دهد.  

سخن دیگر، بها  شود. بههای روزانه و شبانه در دو قطب مببت و منهی مطاف ه میدر ادامه، تصاویر مربوط به منظومه

تهوان نشهان داد. از   از زمان و اندیشیدن به مرگ را بهه شه  شهکل میو گذر زمان، تصویر تر  توجه به اسطور  زمان

 شود.آفرینی وی در مواجهه با تر  از گذر زمان و مرگ تحلیل میطرفی در ادامه رویکرد شاعر و تصویر

 روجی  های سقوطی و عپور در تصویرسازی ریخترویکرد امین

های روزانه قابل بررسهی هسهتند. در کمل در منظومهی به عنوان دو قطب متضاد و مهای سقوطی و عروجتصویر ریخت

های سقوطی و عروجهی مهورد تأکیهد پور، نیز تصویرآفرینی او، ریختهایی از ش ر قیصر امیناین بخ ، با مطاف ة نمونه

ه  هدن، حس سرگیجه و حهال بهایی مربوط به سقوط و از بلندی افتاههای سقوطی، تصویرآفرینیگیرند. ریختقرار می

ههای عروجهی در توردگی، فرو رفتن و فرو افتادن و... در قطب منهی منظومة روزانه قرار دارنهد. از سهوی دیگهر، ریخت

شهود. در آثهار های سقوطی، با ت افی، اوج، بال زدن، فرشته و پرنده و مرد بزرگ یها قهرمهان شهناتته میتقابل با ریخت

 گیری کرد:های بلاغی و سبک شخصی شاعر پیمنهی را در ویوگی  ادهای این ریخت مببت وتوان نمپور میامین

 این سبز سرخ کیست؟

 کارید؟این سبز سرخ چیست که می

... 

 آن سبز، با سخاوت تورشید

 بخشید هر چه داشت                                  

 جز آن فبا  سبز

 و نق  آن کلا  افهی را

 ین بس:رهتوشه شهید هم

 یک جامه، یک کلا                                  

 تصویری از اما                                   

 او را چنان که تواست

 با آن فبا  سبز بکارید

 تا چون همیشه سبز بماند                         

 تا چون همیشه سبز بخواند                         

 او را

 کاشتند وقتی که

 ه  سبز بود ه  سرخ                    

 آنگاه

 قرارآن یار بی

 آرا  در حضور تدا آسود                  

 هر چند سرخ سرخ به تاک افتاد

 اما  

 (.1400پور، این ابتدای سبزی او بود )امین

عنهوان دو قطهب متقابهل های عروجی و سهقوطی را بهه  توان ریخترسد میبا توان  این نمونة ش ری، به نظر می

کارید« کدیگر مشاهده کرد. نمادهای ریخت سقوطی در بند پایانی ش ر با »به تاک افتاد« و »شهید« و »سرخ« و »میی

شدن«، »بهه تهاک افتهادن«  و شود. در واقع »سرخ« به عنوان ویوگی تون در یک شبکة م نایی با »شهیدبازنمایی می
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افتهادن در نظهر گرفهت. حضهور یافتهة مهرگ و برتاکتلطیه   توان صهورتن را نیز میکارید« نیز قرار دارد. کاشت»می

های سقوطی در ش ر در مواجهه با مرگ و تر  از گذر زمان قرار دارد. با ایهن حهال، بهه نظهر نمادهای مربوط به ریخت

اسهت؛ شده بیان کهرده تلطی  دار، تصویر تر  از مرگ و گذر زمان را با تصویریمندی از این واژگان نشانرسد بهرهمی

 گیرد.  دهند  ساتتار اسرارآمیز یا تناقضی است که در منظومة شبانه قرار میبنابراین تلطی  این نمادها نشان

تهوان بیهانگر رشهد از طرفی دیگر، بازتا  رویکرد عروجی با کلیدواژ  »سبز« است. در واقع »سبز« و »سبزی« را می

های کهه در بسهیاری از نمونههعروج آدمی در نظر گرفت. توضیح اینشدن یا بالا رفتن رو   شدن و سبزکردن، از نو زاده

شود. نیز حضور کلا  افهی و با توجهه های ریخت عروجی در نظر گرفته میپور، رنگ و نماد »سبز« از نشانهش ری امین

ههای تخیل تهوان بهه عنهوان یکهی ازهای دین اسلا ، فرهنگ شهادت، عروج رو  و بازگشت بهه تداونهد را میبه آموزه

 عروجی در نظر گرفت.

 

 ای درتت آشنا

 های توی  راشاته

 ناگهان کجا                         

 جا گذاشتی؟                                       

 یا به قول تواهر  فروغ:

 دستهای توی  را

 در کدا  باغچه                      

 عاشقانه کاشتی؟                                       

 این قرارداد 

 تا ابد میان ما

 برقرار باد:

 های تو!چشمهای من به جای دست

 من به دست تو

 ده آ  می                  

 تو به چش  من آبرو بده

 قرار تو من به چشمهای بی

 ده :قول می

 های ما به آ ریشه

 رسدهای ما به آفتا  میشاته

 ان(.شوی ! )همباره سبز میما دو

شهوی «، »درتهت« و توان با نمادهای ریخهت عروجهی بررسهی کهرد. در ایهن شه ر، »سهبز مینمونة یادشده را می

گیرد. عنصهر تهر  از زمهان و مواجههه بها های عروجی قرار میرسد« همگی در زمر  ریختهای ما به آفتا  می»شاته

های سقوطی گر تصویر ریختنخستین ش ر نیز، نمایان  هایاجرا شده است. بندمرگ در این ش ر نیز، با رویکرد تلطی   

های توی  را/ ناگهان کجا/ جا گذاشهتی؟« ههر است: »دستهای توی  را/ در کدا  باغچه/ عاشقانه کاشتی؟« و »شاته

رسهد، ه نظهر میدهند  حضور عنصر مرگ و گذر زمهان اسهت. اگرچهه بههای کاشتن و جاگذاشتن، نشانواژهدو با کلید

گیرد. به سهخن دیگهر، پور در مواجهه با مرگ، در منظومة شبانه جای میضاهای ریخت سقوطی، رویکرد امینتلطی  ف

گر رشد و پیشرفت و بازگشت دوباره به زندگی را به عنهوان ریخهت های موجود در ش ر، بیانها و است ارهحضور ترکیب

 دهد.  خت سقوطی را نشان میویرهای تلطی  یافتة ریعروجی، و مرگ و جا گذاشتن و کاشتن، تص
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گهذاری منههی، گذاری مببت و سقوطی با ارزشپور در دو قطب عروجی با ارزشبا بررسی دو نمونه از اش ار امین    

های شه ری رویکرد وی در تصویرآفرینی و مواجهه با مرگ و تر  از گذر زمان م ین شد. با توان  بیشهتری از نمونهه

 بر این موارد دست یافت.های دیگری علاوهو رمزگانها  توان به نشانهمی نیز،

 پورهای تاریکی و تماشایی شعر امینتصویرسازی در ریخت

های روزانه و با شهکلی دهند و در منظومههای تاریکی و تماشایی، دو سوی ضد یکدیگر را شکل میتصویرآفرینی ریخت

کنهد. های تاریکی با نبودن نور و حضور تاریکی م نا پیدا میقابل بررسی است. ریخت های شبانهیافته در منظومهتلطی 

توان نمادهای تون، آ  سیاه و... را برای آن در نظر گرفت. از سوی دیگر، نمادهای ریخت تماشهایی بها از طرفی نیز می

پور رسی اش ار امینشوند. با برم رفی می  های نوری مانند تورشید، چش ، کلا  افهی و مربوط به دین و آییننور و اندا 

های تصویرآفرینی شاعر در این دو توان گونهها و نمادهای مربوط به ریخت تاریکی و ریخت تماشایی، میو مطاف ة نشانه

 دست آورد:قطب را به

 نوشیدن نور نا  کاری است شگهت

 این پرس  را جوا ، کاری است شگهت

 تو گونة یک شهید را بوسیدی؟

 ت شگهت )همان(. بوسیدن آفتا  کاری اس

شود. به بیهان دیگهر، حضهور رسد حضور واژگان »نور« و »آفتا « به عنوان ریخت تماشایی شناسایی میبه نظر می

گر رویکرد تقابل و مبارزه با گذر زمان و مرگ است. بهه سهخنی پور، بیانواژگان مربوط به ریخت تماشایی در ش ر امین

یخت تماشایی در تقابل با ریخت تاریکی بسممد بالایی دارد و این موضوع رویکرد پور حضور تصاویر رمیندیگر، در ش ر ا

 دهد.  های تاریکی را نیز نشان میاو در برابر ریخت

های موضوعی دیگر نیهز کهاربرد دارد. بهه سهخن دیگهر، ترکیهب پور در ترکیب با حوزههای نوری در ش ر امیناندا 

های تاریکی، نشان دهند  مبارزه با تاریکی به مبابه گذر زمهان در مواجهه با ریختهای تماشایی ی و ریختهای نوراندا 

های عاشهقانه، اجتمهاعی، پردازیهای شاعرانه، در مضهمونهای تماشایی با سایر موضوعهای ریختو مرگ است. ترکیب

های تماشهایی نحو  ارائة ریختتوان  ی ش ری دیگر، میهاگیری است. با بررسی نمونهتودشناسی و فلسهی نیز قابل پی

 پور را مطاف ه و بررسی کرد.در ش ر امین

 پیشانی تو

 تهسیر فو  محهوظ

 پیشانی تو سور  نور است

 این راز سر به مهر قدیمی

 از دستبرد حادثه دور است )همان(.

 فب به آواز گشود  به فب  مهر زدند

 دادند )همان(. چشم  آمد به سخن، سرمه به توردش

 کند آن آفتا  پنهانییطلوع م

 ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی )همان(.

های تماشایی بها واژگهانی ماننهد »سهور  رسد حضور واژگان مربوط به روشنایی و تصاویر مربوط به ریختبه نظر می

واژگهانی   مندی از شبکةبا بهره  پورکه امینشود. توضیح ایننور«، »چشم «، »طلوع«، »آفتا « و »مشرق« بازنمایی می

کارگیری دهد. چنان که بیان شد، بهههای تاریکی قرار میهای تماشایی را در تقابل با ریختحوز  نور و روشنایی، ریخت

ههای تماشهایی پور بسممد بالایی دارد. از سویی دیگر، فراوانهی ریختگذاری مببت در ش رهای امیناین تصاویر با ارزش

تهوان واژگهان دیگهری را در با این تصاویر تماشایی شده است. در ادامه نیهز می  موضوعات مختل  شاعرانهسبب ترکیب  
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کارگیری واژگهان، یهادآور های ب دی شاعر با ایجاد سبک شخصی و بهریخت تماشایی قرار داد. به سخن دیگر، در نمونه

 شود.های تماشایی میریخت

 هاآیینه

 رند!ای دادر چش  ما چه جاذبه

 ها آیینه

 که دعوت دیدارند )همان(.          

سویی با واژ  »آیینه« قهرار های تماشایی است، در ه دهند  ریختبینی ، حضور واژ  »چش « که نشانچنان که می

ر توان هر دو واژه را بخشی از تصهاویسویی »چش « و »آیینه« در این ش ر، میکه باتوجه به ه گرفته است. توضیح این

توان حضور واژ  آینه را به مبابه تخیل مببت و تماشهایی در نظهر گرفهت. های دیگری نیز میر نمونهتماشایی قرار داد. د

منهدی از کارگیری شهاعرانة آن، سهبب ایجهاد سهبکی شخصهی در بهرهدار کردن واژ  آینه و بهپور با نشاندر واقع امین

 پور دارد.   های تماشایی در اش ار امینیت ریختگر اهممین مسأفه بیانهای تماشایی شده است. از سویی نیز، هریخت

تهوان فضهاهای گذاری منههی بهروز داشهته اسهت و میهای تاریکی همواره با ارزشدر سوی دیگر، حضور ریخت    

ههی در شه ر های منرسهد مضهمونهای تماشایی قرار داد. نیز به نظهر میتاریک در ش رهای شاعر را در تقابل با ریخت

های تاریکی کدگذاری شده است. به سخن دیگر، حضهور های تاریک و حضور واژگان این ریختا تصویرسازیپور، بامین

توان واژگان های ب دی، میگیرد. با بررسی نمونههای منهی شاعر قرار میسویی با مضمونفضاهای ریخت تاریکی در ه 

 تاریکی قرار داد.  پور، در ایجاد فضاهای ریختعنوان رمزنگاری امین »سایه«، »غبار«، »مه و دود« و »آه«  به

 تورده نشستی در سایة این سق  ترک

 حوصله و تسته و افسرده نشستی بی

... 

 آیینه ه  از دید  تردید مرا دید

 آزرده نشستی  )همان(.با سایة تود نیز دل

های تماشهایی اسهت. نیهز در د  ریختاریکی و »آیینه« نمایندهند  ریخت تدر نمونة بررسی شده، »سایه« نشان    

 های تاریکی و تماشایی را در منظومة روزانه بازجست.توان تقابل واژگانی از ریختهای پسین، مینمونه

 ها غبار تاموشی رااز آینه

 ان(عکس چه کسی زدود اگر عش  نبود )هم

 باری 

 چه سنگین است!     

 های تاربا سایه

 بسیارهای پی  پا افتاد   یهبا سا

 های ساد  سطحی؛با سایه

 از عم  اقیانو 

 از ارتهاع آفتا  و آسمان

 گهتن!                              

 تکلی  من با من

 تکلی  من

 های تویشتنبا سایه            

 این است! )همان(.                                     

 تا  توای آیه آیه آیة من در ک
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 من آفتا  تو )همان(.  ای امتداد سایة

دهند  تصهاویر تهاریکی و »آفتها « و توان حضور واژگهان »مهه و دود« و »آه« را نشهانهای ب دی، مینیز در نمونه

 های تماشایی دانست.دهند  ریخت»چش « را نشان

 از سایة تود هراسان

 ای از مه و دودبر جاده

 روحی سراسیمه، سرک 

 رفتدر باد می                              

 هایی از آت !با که 

 آه!

 رفت! )همان(.او مبل من راه می

 مرا زمان ملاقات آفتا  رسید

 مکان وعد  دیدار زیر سایة دار است )همان(.

 ایستاده در باد

 شاتة لاغر بیدی کوتاه

 ای انباشته از پنبه و کاهبر تن  جامه

 بر سر مزرعه افتاده بلند

 ان(.اش سرد و سیاه )همایهس

های تماشایی و تاریکی منظومة روزانهه بها یکهدیگر در ای دیگر نیز، نشان داده تواهد شد که تقابل ریختدر نمونه 

های منظومة روزانه که تقابل و مبارز  شاعر با زمهان پور، چگونه بر ه  اثرگذارند. به عبارت دیگر، حضور ریختنگاه امین

تهوان نوعی بروز هرا  از گذر زمان اسهت. بهدین ترتیهب در برتهی مهوارد، می  دهد،و مرگ را نشان میو گذر از زمان  

های تاریکی را بررسهی کهرد؛ در ها به واسطة ریختها شکست این ریختهای تماشایی و در برتی نمونهپیروزی ریخت

منههی، ت هاملی و گهذاری  های با ارزشختحافی که در منظومة شبانه که رویکردی ت امل با گذر زمان داشت، فضای ری

تهوان در افگهوی پور، تنهها میرسد، دو قطبی تماشایی و تاریکی را در نگرش امینتلطی  شده بود. چنان که به نظر می

شود. یافته به ندرت یافت میهای ریخت تاریکی او، رویکرد ت املی و تلطی روزانه بررسی نمود؛. چرا که با توان  نمونه

 گذاری دو قطب منهی و مببت بر یکدیگر و پیروزی و شکست هر کدا  را تحلیل کرد.ل و اثرتوان تقابمورد آتر میدر 

 های وحشی دشمنتهّاش

 حتیّ ز نور روزنه بیزارند                                

 باید تما  پنجره ها را 

 های کور بسوشانی با پرده                         

 اینجا

 دیوار ه 

 دیگر پناه و پشت کسی نیست            

 کاین گور دیگری است که استاده است

 در انتظار شب                              

... 

 از آن شب سیاه

 آن شب که در غبار

 مردی به روی جوی تیابان
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 ت  بود

 های سرخ و هراسانبا چش 

 گشت )همان(.دنبال دست دیگر تود می        

 پورانی و جداکنندۀ شعر امینهای حیورسازی در ریختتصوی

ههای انهد. ریختهای حیوانی و جداکننده، در دو قطب مقابهل یکهدیگر شهکل گرفتهپور در ریختتصویرسازی امین

ههای رفتهاری حیوانهات ماننهد بینی، ویوگیهای غیرقابل پی حیوانی در زمر  قطب منهی و با نمادهای حیوان، حرکت

هایی هسهتند کهه آفرینیههای حیهوانی، تصهویرشود. ریختهای حیوانی شناسایی میاندا یدن و... یا قسمتی از ن ره، در

دههد. در دیگهر سهو، سبب تر  و هرا  آدمی از زمان یا حضور مرگ و کشهته شهدن در اثهر گهذر زمهان را نشهان می

جادویی قابهل شناسهایی ... یا عصای سلطنتی و های جداکننده حضور دارند که با نمادهای شمشیر و پیکان نیزه وریخت

های حیوانی هستند و به دفاع و مبارزه در برابر گذر زمهان و های جداکننده واکن  در برابر حملة ریختهستند. ریخت

پهور قابهل بررسهی و پردازند؛ با این حال، دو قطب مببت و منهی این منظومهة روزانهه در شه ر امینمواجهه با مرگ می

 ه است.مطاف 

 سکوت گرفتندها روز  حنجره

 ها تار عنکبوت گرفتند )همان(.پنجره

ههای جداکننهده گذاری منهی در تقابل با ریختهای حیوانی به عنوان ارزشهای منظومة روزانه، ریختدر نمونه    

د روزانة اش ار او بسهمم های روزانه در منظومةرسد حضور ریختپور، به نظر میشوند. با بررسی ش رهای امینم رفی می

ههای حیهوانی بهه مبابهه رود کهه ریختپور، چنین گمان میهای اش ار امینپایینی دارد. به عبارت دیگر با بررسی نمونه

های موجود حضهور شود. در نمونهگذاری منهی که نمایانگر پیروزی گذر زمان است، به ندرت یافت میتصاویری با ارزش

شود. واژگان »تار های منهی بازنمایی میهای کائوتیک با مضمونیا حرکتز بدن یا زندگی حیوان  ، یا قسمتی از احیوان

بندی تهوان در دسهتهعنکبوت«، »زت «، »گرگ«، »پلنگ زتمی«، »شیهة اسبان«، »کبوتر« و »تمیازه« همگی را می

شهاعرانه تهود بها بیان و ترکیب موضوعات  پور برای  رسد که امینهای حیوانی قرار داد. در واقع چنین به نظر میریخت

 ها بهره برده است.گذاری منهی، از این ریختارزش

 این بوی غربت است

 آیدکه می                        

 بوی برادران غریب 

 شاید                        

 بوی غریب پیرهنی پاره

 در باد                             

 نه! 

 نباید باشد  این بوی زت  گرگ

 پناهی رامن بوی بی

 شناس :از دور می                        

 بوی پلنگ زتمی را

 گرفتة جنگلدر متن مه                         

 بوی طنین شیهة اسبان را

 های ساکت کوهستاندر صخره                                

 بوی کتان سوتته را 

 در مشا  ماه                         



  دیار رفاعی و مبین مقتدر پرمهر.../ ورانر با الگوی ژیلبر دپوشناسی تخیل در اشعار قیصر امینگونه

30 
 

 بود کبوتر رابوی پر ک

 در چاه                         

 قراریاین باد بی

 وزدوقتی که می                    

 های سرنهاد  مادل

 های قدیمی  بوی بهانه

 گیردمی                         

 های کهنة ما بازو زت 

 ای تازهدر انتظار حادثه

 کشدتمیازه می                           

 انگار  

 بوی رفتن     

 آید )همان(.می                 

های حیوانی یا حرکات حیوانات، بازنمایی بیشتری نسبت به های حیوانی منظومة روزانه، حضور ن رهنیز میان ریخت

های ختا در تقابل با دیگر ریها و صهات یا حرکات کائوتیک رتوان ویوگیحضور تود حیوانات دارد. در نمونة ب دی، می

های حیوانی قهرار منظومة روزانه مشاهده کرد. واژگان »تشمگین«، »وحشی«، »را «، »یال« و »کاکل« در زمر  ریخت

 گیرد.می

 آفتا  تشمگین از دور

 دوزد به چش  اومی چش 

 آسمان تسته و غمگین

 آرزوی استراحت

 های  داشتدر پناه سایبان چش 

 ی مغرورهای وحشصخره

 ر گام  را در عبور از زی

 آسمان دور

 آمدرفته پی  میرفته

 های قلة دشواربر ستیغ یال

 با طلوع ناگهان مرد

 هاکاکل تونین پرچ 

 باد را در اهتزاز آورد )همان(.

 دردهای من

 جامه نیستند

 تا ز تن درآور                

 »چامه و چکامه« نیستند

 »تا به رشتة سخن« درآور 

  ره نیستندن

 تا ز »نای جان« برآور  )همان(.               
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مبابه گهذر زمهان اسهت، های حیوانی که بهاز سویی دیگر، تصاویر جداکننده به عنوان تقابل و مبارزه در برابر ریخت

و مهرگ را  پور در برابر گذر زمانهای حیوانی دارد. به سخن دیگر، رویکرد پیروزی امینبسممد بیشتری نسبت به ریخت

های جداکننده دلافت دارد، بیشتر یا در موضوعات مربهوط بهه رود حضور تصاویری که بر ریخت. گمان میدهدنشان می

تهوان بسهممد بهالای کهه بها بررسهی اجمهافی، میادبیات دفاع مقد  یا اتهاقات شخصی نمود داشته باشد. توضهیح ایهن

را در اش ار موضهوعی جنهگ و دفهاع مقهد    ابل با مرگ و گذر زمانگذاری مببت جداکننده در تقهایی با ارزشریخت

های دینی و فرهنگ اسلامی قابل توجهه اسهت. واژگهانی ماننهد »تیهغ«، مندی از آموزهشناسایی کرد. از طرفی نیز، بهره

ظومة روزانه های جداکنند  منتوان در زمر  ریختتصوض در اش اری با موضوع جنگ را می»کشت«، »ذوافهقار« و...، به

 مبارزه و تقابل با گذر زمان در نظر گرفت.به منزفة 

 تیغ مردان تورشید در مشت

 کور سوی شب تیره را کشت 

 یک زبان زندگی، یک زبان مرگ

 ذوافهقاری سخنگوی در مشت )همان(.

لات شهاعر را های شخصی و احهواهای جداکننده دلافت دارند، موضوعدر سوی دیگر، حضور واژگانی که بر ریخت    

 کنند.میبازنمایی  

 های منچش 

 ها که در تصرف غ  استاین جزیره

 ها که از چهارسو محاصره استاین جزیره

 ن  استهای ن در هوای گریه

 گاه منهای گاهگرچه گریه

 دهد درتت درد مراآ  می

 گناه منبرق آه بی

 کندذو  می

 های سخت درد راسد صخره

   ناگهان عش کن  عاقبت هجوفکر می

 ندکفتح می

 پایتخت درد را )همان(.               

 دیشب دوباره

 گویا تود  را توا  دید :

 کشید در آسمان پر می

 کرد لای ابرها پرواز میو لابه

 و صبح چون ازجا پرید 

 در رتتخواب 

 یک مشت پر دید 

 یک مشت پر، گر  و پراکنده

 پایین باف 

 زددر رتتخوا  من نهس می

 اباورانهای نگاه با تمیازهآن

 ا  دستی کشید های تستهبر شانه
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 های بر شانه

 انگار جای تافی چیزی...

 چیزی شبیه بال

 کرد  )همان(.احسا  می                    

صهورت یافتهه یها بیشهتر بههای حیوانی و جداکننده در منظومة شبانه بهه شهکلی تلطیه سویی ریختترکیب و ه 

تهوان ترکیهب های حیوانی، میهای ریختشود. به سخن دیگر، در بیشتر نمونهمایی میرکیبی و دراماتیک بازنساتتار ت

های که بیشهتر نمونهههای جداکننده به عنوان ت امل با گذر زمان در منظومة شبانه دانست. توضیح اینها را با ریختآن

و شخصهی، ذیهل منظومهة شهبانه   ر اجتماعی، جنگ، فلسههیپور در موضوعات متنوع و مختلهی مانند اش اش ری امین

های حیوانی و جداکننده محتمل است. در نمونة یاد شده، تصاویر و واژگان مربهوط گیرند و ترکیب میان ریختجای می

های حیهوانی های حیوانی و پذیرفته شدن و ت امل شاعر با ریختبه »پرواز کردن« و »بال« گویای ترکیبی بودن ریخت

 امل با گذر زمان و مرگ است. باید یادآور شد که پرواز کردن برای پرنهدگان اسهت. نیهز گونهة ست؛ که تود نمایانگر تا

ههای حیهوانی شهود. موضهوع بازنمهایی ریختتطهر در نظهر گرفتهه میشده یا بی  پرنده در بیشتر موارد از حیوانات را 

 ین رویکرد ت املی دارد.ندگان، تود دلافت بر ایافتة منظومة شبانه اغلب با پرشده یا تلطی ترکیب

 تما  حج  قهس را شناتتی  بس است

 بیا به تجربه در آسمان پری بزنی  )همان(.

-حضور واژ  »قهس« به عنوان ریختی جداکننده و حضور رفتار حیوانی »پر زدن«، نشان دهند  فضهای تلطیه     

ارد بها ت امهل و کنارآمهدن بها گهذر زمهان، پهور در بیشهتر مهوامین  توان گهت کهیافتة ریخت حیوانی است. در واقع می

 توان نا  برد.های شبانه را نیز میهای بیشتری در منظومهتصویرآفرینی کرده است. نمونه

 

 گیرینتیجه بحث و
ج ایهن نتهایتخیل و تصویرآفرینی برای انسان به عنوان راه حلی در جهت مقابله با گذر زمان، مهرگ و فراموشهی اسهت، 

پور نه عنصری تزئینی، بلکه سهازوکاری بنیهادین در مواجههه شهاعر بها که تخیل در اش ار قیصر امینپووه  نشان داد  

شده از تصاویر تخیلهی، بهر اسها  افگهوی ژیلبهر دوران، های استخراجمهاهی  زمان، مرگ و فراموشی است. تحلیل داده

گیرد؛ بها و رویکرد تقابلی و ت املی صورت میپور در چارچو  دامین افگوی زمان در ش رآشکار ساتت که بازنمایی کهن

تری محور، جایگاه غافهبدهد که رویکرد ت املی و پذیرشهای تخیلی نشان میاین حال، بسامد تصاویر و توزیع منظومه

 .در تخیل شاعر دارد

، ایهن تقابهل عمهدتاً از کندگذر زمان اتخاذ میپور رویکردی تقابلی نسبت به  ها نشان داد که هرگاه امینبررسی داده    

شود. بسامد بهالاتر های تماشایی، عروجی و جداکننده بازنمایی میویوه ریختهای مببت منظومة روزانه، بهطری  ریخت

 های تقابلی، تخیل شاعرهای منهی منظومة روزانه، بیانگر آن است که حتی در مواجههها در مقایسه با ریختاین ریخت

ی فناپذیری است تا بازتوفید صرف اضطرا  و ههرا . از ایهن منظهر، بخشی به تجربه افی و م نابیشتر در پی کنترل، ت

آفود دارد و بیشهتر آمیز یا یأ پور، کمتر ماهیتی تشونتدهد که تقابل با زمان در ش ر امینهای پووه  نشان میداده

 .شودی وجودی انسان بدل میهای نمادین بر محدودیتبه تلاشی برای غلبه

های شاعر ذیل منظومهة از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل تصاویر نشان داد که بخ  چشمگیری از تصویرآفرینی    

دههد کهه تخیهل ویوه در تصاویر مرتبط بها مهرگ، پیهری و زوال، نشهان میگیرد. فراوانی این منظومه، بهشبانه قرار می

زیستی و پذیرش آن گرای  دارد. این افگهو، بها ابل با زمان، به تلطی ، ه جای تشدید تقموارد بهپور در بسیاری از  امین

تهوان اسهت؛ زیهرا در ای در کاه  اضطرا  ناشی از زمان و مرگ ه ی کارکرد تخیل اسطورهنظریة ژیلبر دوران درباره

ههای شهوند. دادهازی میبخ  بازستر و آرام  منظومة شبانه، تصاویر تشن و تهدیدآمیز روزانه به صورت نمادهایی نر
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های مببت منظومهة روزانهه، سهاتتاری دووجههی امها زمان منظومة شبانه و ریختدهد که حضور ه پووه  نشان می

 .هماهنگ در تخیل شاعر ایجاد کرده است

ف هال در بازنمهایی و پهور نقشهی  توان گهت: نخست، تخیل در شه ر قیصهر امینهای پووه  میدر پاسخ به پرس     

کنهد. دو ، رویکهرد مبابه ابزاری برای مواجهه با مهرگ و فناپهذیری عمهل میکند و بهبخشی به مههو  زمان ایها مینام 

ههای مببهت محور است که از طری  منظومهة شهبانه و ریختغافب شاعر در برابر گذر زمان، رویکردی ت املی و پذیرش

شهود. سهو ، کاربسهت افگهوی ژیلبهر دوران امکهان ی مشهاهده میاردی نیز رویکرد تقابلشود، هرچند در موبازنمایی می

ی افگوی ذهنی شاعر در مواجهه دهندهآورد که نشانای را فراه  میشناسایی ساتتارهای تخیلی منسج  و تکرارشونده

 .با زمان و مرگ است

ر کهارکرد فهردی و پهور، افهزون بهیصهر امیندههد کهه تخیهل در شه ر قهای ایهن پهووه  نشهان میدر مجموع، یافته

های فرهنگی، اجتماعی و وجودی شاعر در مواجهه با مسهائل انسهان مهدرن اسهت. ی نگرشدهندهشناتتی، بازتا روان

رود. از ایهن منظهر، شهمار مهیمند بهای در این اش ار، ابزاری برای بازسازی م نا در جهانی ناپایدار و زمانتخیل اسطوره

تر و ساتتارمندتر از نسبت انسهان، ران در تحلیل ش ر م اصر فارسی، امکان توانشی عمی یری از نظریة ژیلبر دوگبهره

 .سازدزمان و مرگ را فراه  می

های منتخب و محدودیت حجه  مقافهه مواجهه هایی همچون تمرکز بر نمونهبا این حال، پووه  حاضر با محدودیت    

شهود در اش ار را فراه  نکرده است. بر این اسها ، پیشهنهاد می  تر کل پیکرهی گستردهبوده است که امکان تحلیل کمّ

پهور و دیگهر شهاعران بنیاد، یا با رویکهرد تطبیقهی میهان قیصهر امینهای پیکرهگیری از تحلیلهای آتی، با بهرهپووه 

مهورد بررسهی قهرار ن در ش ر فارسی م اصهر  ای و افگوهای مواجهه با زماتری از کارکرد تخیل اسطورهم اصر، اب اد تازه

 .گیرد

 مشارکت نویسندگان

 به طور یکسان است.میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقافه  
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